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  ؛شناسی خودبوم
  با طبیعتتبیین تعامل اخلاقی انسان در رهیافتی 

 *سروستانی احمد عابدي 

  چكيده
هاي زیست محیطی با به خطر انداختن حیات در زمین، موجب شده است تا انسـان   بحران

. از آنجـا کـه نقـش    ها برآید ناچار به دنبال راه حل و جلوگیري از گسترش این بحران به
براي حفاظت از هاي زیست محیطی انکارناپذیر است، برخی معتقدند  انسان در بروز بحران

نامه رفتاري براي تعامل درست انسان با طبیعـت   محیط زیست، باید یک چارچوب یا آیین
تدوین شود تا همگان به رعایت آن ترغیب گردند. در این راستا، فلاسفه در چند دهه اخیر 

اند تا با بسط تفکرات و الزامات اخلاقی به موجودات ماسواي انسان، سهم خود  سعی کرده
شناسـی برآمـده از اندیشـه      نامه رفتاري ایفا نمایند. در این بین، انسان ر تبیین این آیینرا د

اسلامی، توان ارائه چارچوب جامعی براي تعامل درست اخلاقی انسان با طبیعت را دارد. 
کوشد تا شرح جامعی از تبیین رهیافـت اخـلاق    این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی می  
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  ١مقدمه
هـا و   ر دربـاره پدیـده  ک ـورزي اوسـت. تف  وجه تفاوت انسان با حیوانات و جمادات، اندیشه

همـراه او  ه از ابتداي خلقت انسان کشود  ر محسوب میکترین نوع تف از ابتداییشهود،  عالَم
، بـه  ننـد ک پیرامون خود پرسش می يها همواره از ماهیت و چگونگی اشیا است. انسانبوده 

هـا منشـاء، غایـت و     ند. علاوه بر این، همواره بـراي انسـان  هستهاي طبیعی  راز پدیدهدنبال 
ه چرا ما انسان بـه  کرد کها اشاره  توان به این پرسش میاست. براي مثال، هدف زندگی مهم 

هـا یـا امتیـازات منحصـر بـه فـردي داریـم؟         چه ویژگیک انسان، عنوان یایم؟ به  دنیا آمده
دیگر دارنـد؟ زنـدگی خـوب چیسـت و     کها چه وظایفی نسبت به خود و نسبت به ی انسان

انـد   ر و استدلال منطقـی توانسـته  کتف کمک هبها  بخشید؟ انسانتوان آن را تحقق  چگونه می
هـا   این پاسخاما در مورد برخی از . قبولی بیابندقابل هاي  ها، پاسخ این پرسشبراي برخی از 

هـا ایـن پرسـش مطـرح      توافق چندانی وجود ندارد. براي مثال، هنوز براي بسیاري از انسان
شود  میموجب چه چیزهایی ؟ چیست؟ سعادت انسان در چیست »زندگی خوب«ه کاست 

هـا، مسـیر و    ن پرسـش ه نوع پاسخ به ایکته مهم این است کها به سعادت برسند؟ ن تا انسان
ی از دلایـل تنـوع اجتماعـات و حتـی     ک ـشـاید ی . نـد ک ها را تعیین می ماهیت زندگی انسان
هاي بنیادین داشته باشـد.   ها نیز ریشه در نوع پاسخ به این قبیل پرسش اختلافات و درگیري
 پارچگی جوامع انسانی و برپـایی صـلح پایـدار در   کاند تا براي حفظ ی اما بسیاري در تلاش

ی براي تعریـف معیارهـاي درسـت و اشـتباه     کجهان فعلی، به اصول و مبناي اخلاقی مشتر
     هاي رسیدن به این مهم است. ی از راهکی ر فلسفیکتف. ها دست یابند رفتاري براي انسان

  طرح مسئله
گـردد. واقعیـت ایـن     مـی به تعامل و رابطه وي با طبیعت برکی از ابعاد مهم زندگی انسان، ی

ه طبیعـت را پناهگـاه انسـان و سـایر     ک ـنظام خلقت به نحوي سامان یافتـه اسـت     هکاست 
ه نیازهـاي وي را  کیافت  خود را در دامن طبیعتیت قرار داده است. انسان در ابتدا، موجودا

با زحمت و تـلاش فـراوان همـراه    چه تأمین نیازهاي انسان از طبیعت، رد. اگرک برآورده می
ه از سـوي  ک ـرغـم خطراتـی    رد و علـی ک د را با طبیعت تفسیر میبود، اما انسان همواره خو

ه برخـی بـراي   ک ـگذاشت. این احترام تا حـدي بـود    طبیعت وجود داشت، به آن احترام می
بـراي آن  نیروي ماورایی قائل بودند و بـراي رضـایت و آرام نگـه داشـتن آن،      کطبیعت ی
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هـاي باسـتان ماننـد ایـران،      اجزاي آن، در تمدنکردند. رفتار توأم با احترام با طبیعت یا  قربانی می
هاي بجـا مانـده    توان به توصیه هاي آن می النهرین و مصر وجود داشته است که از نمونه بین

اشاره کرد که بر تمیز نگه داشتن آبهاي جاري و آلوده نسـاختن خـاك و هـوا تأکیـد      از آنها
و هنجار پذیرفته شده بـود کـه در   واقع، حفظ طبیعت و احترام به آن، یک ارزش  دارند. در
  شد. باستان رواج داشت و از نوع تفکر و استدلال مردمان آن زمان ناشی می هاي بین تمدن

هـا و حقـایق عـالم طبیعـت موجـب       چگونگی اندیشیدن مردمان پیرامون هستی، ارزش
ت، ه در نهای ـک ـبـه نحـوي   و هنجار اجتماعی آنان ظاهر گـردد،   گردید تا نمود آن در رفتار

ه تخلف از آنها، یا به دلیل تخطی از کها پذیرفته شد  بایدها و نبایدهایی در تعامل بین انسان
، شـدند  ل اخلاقـی آن، ناپسـند و مـردود محسـوب مـی     کل قانونی آن و یا تخطی از شکش
یا مستوجب تنبیه و مجـازات  گرفتند،   ه این بایدها و نبایدهاي رفتاري را نادیده میکسانی ک

هاي توأم بـا تأسـف و نـاراحتی دیگـران را تحمـل        ها و نگاه  بایست سرزنش یا میبودند و 
ه بسیاري از هنجارهاي رایج به دلیل ماهیـت خـویش،   کنمایند. مورد اخیر بیانگر این است 

-بسیاري از آنها در حـوزه وقی به عنوان ضمانت اجرایی هستند. فاقد ابزارهاي قانونی و حق
شـود. ضـمانت اجرایـی معیارهـا و هنجارهـاي       یاد مـی  »اخلاق«به ه از آن کاي جاي دارند 

توانـد معیارهـاي    ه آزادانه مـی کاخلاقی در درون فرد است و این خود شخص یا فرد است 
  .ندکاخلاقی را محترم شمارد یا از آن عدول 

دیگر به وجود آمدند، اما بـه  کها با ی اگرچه در ابتدا معیارهاي اخلاقی براي تعامل انسان
ه آیـا رعایـت   ک ـهاي طبیعی، ایـن پرسـش مطـرح شـد      مرور و با اهمیت یافتن سایر پدیده

ها است یا انسان وظایف اخلاقـی دیگـري    رفتارهاي اخلاقی فقط مختص روابط بین انسان
نیز نسبت به اجتماع خویش یا سایر اجتماعات بشري دارد؟ همچنین، آیا مباحـث اخلاقـی   

اگـر چنـین اسـت، چـرا در رفتـار بـا غیـر از        ؟  شـوند  می شامل موجودات غیر از انسان نیز
تواننـد باشـند؟    باید در نظر گرفته شوند و این معیارها چه می چنین معیارهایی میها،  انسان

ها را به خود مشغول داشت و اندیشمندان بر آن  هاي بنیادین، ذهن انسان طرح چنین پرسش
تـوان بـه    احث مطـرح در ایـن رابطـه را مـی    ها را بیابند. عمده مب شدند تا پاسخ این پرسش

خـوبی و بـدي و    ك، تعیین ملاو روش آن» بد«و  »خوب«هاي انجام شده در تعریف  تلاش
اخـلاق  یعنـی  هـاي مختلـف    اربرد آن در موقعیـت کها به شرایط خاص و  كتطبیق این ملا

  اربردي ارتباط داد.ک
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صـوص  خبـه  هاي اساسی، درباره ارزش ذاتی و   ی از پرسشکر اخلاقی، یکدر حوزه تف
در پاسخ به ایـن پرسـش   تی، رزش ذاتی مختص چیست؟ به طور سنّه اکاین موضوع است 

ه همگـی بـر ارزش ذاتـی انسـان     ک چرا؛ اختلاف نظري بین اندیشمندان وجود نداشته است
ادت انسـانی  بـه اسـتعداد و سـع    ارسطوید دارند. براي مثال، فیلسوفان یونان قدیم مانند کتأ

برابـر دیگـر همنوعـان خـود مسـئولیم.       ه مـا فقـط در  کاعتقاد داشت  کانتعلاقمند بودند. 
همـواره سـعادت انسـانی را در    نیـز   جان اسـتورات میـل  و  جرمی بنتامگرایانی مانند  فایده

ه ک ـنند، در بین میراثی ک مطرح می 2گاراتو  رابینسونه کطور  همان اند. اما اولویت قرار داده
هاي زیست محیطـی امـروزي    ه مناسب بحرانکاخلاقی  ۀگذشته به ما رسیده است، فلسف از

تی، فقط انسان از ارزش ذاتی و بـه  ه در اخلاق سنّکدلیل این است  کی 3باشد، وجود ندارد.
کر تبع آن از جایگاه اخلاقی برخوردار است. به این ترتیب، حفظ محیط زیست در چنین تف

ه به دلیـل تحقـق خیـر آدمـی     کهاي ذاتی طبیعت، بلهیت و شایستگینه به دلیل مااخلاقی، 
هاي زیست محیطی موجـب شـده اسـت تـا برخـی اندیشـمندان در        است. اما، بروز بحران

نند. آنان بر ایـن  کهاي زیست محیطی ابراز تردید  فایت اخلاق سنتی براي چالش با بحرانک
ي قادر باشد تا پاسخ اخلاقی مناسبی بـرا باید در هر زمان ه فلسفه و علم اخلاق میکباورند 

هـاي   براي حل بحـران کافی و مناسب در اخلاق سنتی، پاسخ تبیین رفتار انسان ارائه نماید. 
است تا بـا توجـه بـه ماهیـت     لازم رو،  شود. از اینزیست محیطی مدرن امروزي یافت نمی

معتقدند  4هولدنرخی مانند عمل آید. به همین دلیل، ب پویاي اخلاق، تحولات لازم در آن به
و احسـاس   كبایـد در با توجه به نیازهاي روز جامعـه بشـري، فلسـفه و علـم اخـلاق مـی      

جدیدي از جایگاه مخلوقات در جهان ارائه نماید تا با آن بتوان تعامل انسـان بـا طبیعـت را    
  5د.ادسامان 

ه که تنها انسان، بله نکالزام اخلاقی در تعامل با طبیعت حداقل بر این اصل استوار است 
این اسـتدلال راه  نند از ارزش ذاتی برخوردار باشند. تواسایر موجودات غیر از انسان نیز می

را براي بسط و گسترش مباحث مربوط به فلسفه و علم اخلاق بـه محـیط زیسـت گشـوده     
ها خارج شده است و بـه   اخلاق از محدوده تنگ روابط بین انسان ةترتیب، دایربدین است. 

سایر مخلوقات بسط یافته است. حتی طـرح مباحـث مربـوط بـه اخـلاق زیسـت محیطـی        
زیـرا  ؛ تی شـده اسـت  اي در بـین اندیشـمندان سـنّ   جوش تازهو وجود آمدن جنب بهموجب 
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ه فقـط انسـان موضـوع    ک ـبر این باورنـد  و  دانند ه ارزش ذاتی را مختص انسان میکسانی ک
ارزش ذاتی را نـه   هکسانی کد تا در مقابل استدلال بینناخلاق است، امروزه بر خود لازم می

دانند، توجیهات منطقی خود را بیـان  ه ساري در سایر مخلوقات میکبلفقط مختص انسان، 
ه مطرح شدن مبحـث  کهاي برآمده از آن پاسخ گویند. این در حالی است  نند و به پرسشک

رات فلسفی، موجب شده کاخلاق زیست محیطی، ضمن فراهم آوردن زمینه جدید براي تف
هاي زیست محیطی و به خطر افتادن حیات انسـان و   است تا به دلیل تهدید ناشی از بحران

و در عین حـال چـالش    روز گسترده سایر مخلوقات بر روي زمین، دامنه این مباحث روزبه
  برانگیز گردد.

  ضرورت رجوع به ماهيت انسان در تبيين اخلاق زيست محيطي
اخلاق بـراي انسـان معنـی دارد. بـه بیـان      . دانیم فاعل اخلاقی، انسان استیه مکطور  همان

اري خـوب اسـت و چـه    کانجام چه  یه از نظر اخلاقکدیگر، فقط براي انسان مطرح است 
ه انسـان را  ک ـاري بد. این به دلیل مختار بودن انسان و برخورداري از نعمت آزادي اسـت  ک

انجام ندهـد. اگـر انسـان    یا انجام دهد و باید اري را که چه کسازد تا تصمیم بگیرد  قادر می
مانند سایر مخلوقات مختار نبود، دامنـه و نـوع رفتارهـایش، هماننـد سـایر مخلوقـات، بـه        

توانسـت خـارج از چـارچوب     گردیـد و نمـی  صورت فطري و از قبـل بـرایش تعیـین مـی    
داشـت؟ انسـان تنهـا    نا وي معرفتارهاي متناسب با هر موقعیت عمل نماید، آیا اخلاق براي 

ه قادر است بین رفتارهایش، یعنی رفتارهاي خوب و بد تمایز قائل شـود.  کموجودي است 
ر ک ـهـا بـا تف   و عقل قابل انجام است. به بیان دیگـر، انسـان   كدر ةقو کمبه کاین تمایز نیز 

انسـان  توانند به معیارهاي اخلاقی دست یابند. پس اگر رفتارهاي اخلاقی فقط از  منطقی می
باید براي تبیین نظام اخلاقی  ، میشمردباید معیارهاي اخلاقی را محترم  میاو و  ،زند سر می
  ابتدا انسان را شناخت.به سراغ انسان رفت و کامل، 

ار و بـا  ک ـسازد. با ایـن   تب فلسفی نگاه خود نسبت به انسان را روشن میکهر ممعمولاً 
ه سـعادت  باره، ک هاي بنیادین دراین یر پرسشبه سایه بر آن، اندیشمندان خواهند توانست کت

رد، پاسـخ گوینـد. در   کانسان چیست و براي رسیدن به سعادت چگونه باید زندگی و رفتار 
سایر مسایل اساسی فلسـفه ماننـد   طرح  زمینهوع تعریف از ماهیت و چیستی انسان، واقع، ن
ر فلسـفی  ک. اگر انسان به تفآورد را فراهم میشناسی  شناسی و ارزش شناسی، شناختهستی
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تـا  سـازد   ه از ماهیت خویش دارد، وي را ملزم میکانسان به خود و تعریفی نگاه پردازد،  می
ر منطقی خود را سامان دهد. بـراي  کبا توجه به استلزامات چنین نگاهی بیاندیشد و نظام تف

واي محسوسـات  پندارند، هسـتی را س ـ صرف می ه انسان را موجودي ماديِکاتبی کمثال، م
ه ک ـدور از انتظـار نیسـت   گزینند. بنابراین،  جز تجربه برنمیدانند و براي دانش، روشی نمی

، آیـا  رو از ایننند. کحیوانی تعریف و لذائذ امیابی مادي کاتبی سعادت انسان را در کچنین م
تفـاوت  بیانگر نظام ارزشی و اخلاقی آنان در عالم مادیات خلاصه نخواهد شد؟ این موارد 

ه بـه چگـونگی پاسـخ بـه     ک، بلنیستر منطقی انسان کبه روش فلسفی یا روش تفها  دگاهدی
ا اسـت.  رد و تنهـا راه، پـذیرش آنه ـ  کتوان آنها را اثبات ه نمیکاي ارتباط دارد قضایاي اولیه

شـونده   گاه محـاط  ر انسان در ماهیت انسان محاط است و هیچکه تفبنابراین، با توجه به اینک
ننده نیست، رجوع انسان به خویش در تعریـف  کامل از احاطه کبه شناخت و توصیف قادر 

ماهیت خود، ناقص است و تنها راه شناخت ماهیت و چیستی انسان، رجوع به خالق انسان 
بردن به قضایاي اولیه پیرامون ماهیت انسان است. این استدلال مـا را بـه ایـن نتیجـه      در پی

شناسـی فلسـفی در معنـاي     امل انسان با انسـان کنطقی، شناخت ه از نظر مکند ک رهنمون می
  پذیر نیست. کانتعقلّ صرف آن ام

  ماهيت انسان در انديشه اسلامي
خـالق تمـام موجـودات و از جملـه انسـان اسـت.       دیشه اسلامی، خداوند واحد (االله)، در ان

 حضـرت محمـد  ها را از طریق وحی بر پیامبر برگزیده خویش خداوند بسیاري از آگاهی
ی از منابع شـناخت در اندیشـه   کرو، ی و از طریق ایشان به بندگان خود رسانده است. از این

موجـود   کریم، خدواند انسان را صرفاً یکباشد. در قرآن  می »قرآن«تاب آسمانی کاسلامی، 
ه در بـین همـه   ک ـسرشت ماوراءالطبیعی است  که انسان داراي یکند، بلک مادي معرفی نمی

ه موجـب  ک ـنـد  ک یـاد مـی  » الاهی فطرت«قرآن از این ویژگی به  6باشد. می كها مشتر نانسا
به ایـن   7.ها به طور ذاتی با خداوند آشنا و به سوي توحید تمایل داشته باشند شود انسان می

ه برخـوردار  کترتیب، در اندیشه اسلامی، انسان صرفاً جنبه یا بعد مادي و جسمانی ندارد، بل
هـا و   شود تا انسان از توانایی میباشد. این امر موجب  نی و غیرجسمانی نیز میروحا از بعد

  به سایر مخلوقات برخوردار گردد. اي نسبت امتیازات ویژه
ه خداونـد در خلقـت انسـان از    ک ـدارد  ه قرآن صراحتاً بیان مـی کاست لازم به یادآوري 

ــ« :روح خــویش در وي دمیــده اســت ــویته و نفََخــت فی ــاذا س ــه فَ ــن روحــی فقََعــوا لَ م ه
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الاهـی   ه انسان به طور بـالقوه از صـفات  کدهد  این حقیقت نشان می). 29: حجر»(ساجدِین
بـه  ؛ انسان بالقوه اسـت  کیو حیوان بالفعل  کبرخوردار است. البته انسان در هنگام تولد، ی

انسـان   کی ـ وفا شوند تا تبدیل بـه کباید در وي ش و فرامادي میالاهی  ه صفاتکاین معنی 
وفا که حتی چنانچه این استعدادها در فرد نادیده گرفتـه شـوند و ش ـ  کامل گردد. در حالی ک

  روند.  نگردند، از بین نمی
ریـزي نظـام     چنانچه ماهیت انسان در اندیشه اسلامی به عنوان نقطه شـروع و آغـاز پـی   

از بسیاري جهـات  که نظام اخلاقی اسلام، رد کتوان مشاهده  اخلاقی در نظر گرفته شود، می
ه ارزش ذاتـی بـه   کاین ةو از جمله در پاسخ به دو پرسش اساسی اخلاق، یعنی پرسش دربار

 ةهمچنـین دربـار  ، ه معیـار رفتـار اخلاقـی چیسـت    کاین ةچه چیز تعلق دارد و پرسش دربار
بـا بسـیاري از   خاستگاه رفتارهاي اخلاقی و چگونگی تقویت رفتارهاي اخلاقی در انسـان،  

ه ک ـهایی را پاسخ دهـد   تواند پرسش میت موجود در این رابطه تفاوت دارد. این نظام راکتف
اتب مادي، در توجیـه و چرایـی   کاتب براي آنها پاسخ روشنی ندارند. براي مثال، مکسایر م

 ـ ه بروز رفتارهاي اخلاقی مانند شجاعت، از خود گذشتگی و ایثار، ناتوان هستند و آنها را ب
توانـد   گـرا مـی   فـرد یـا جامعـه مـادي     کدهند. اگرچه ی شناختی فرد نسبت می حالات روان

اخلاقی باشد و معیارهاي اخلاقی را در زندگی به خوبی رعایت نماید، اما تفـاوت در ایـن   
نظـام اخلاقـی   خلاق امور مادي نیستند و ثانیاً، ا ۀسرچشماولاً،  ه در دیدگاه اسلامیکاست 

نظـام اخـلاق مـادي رو بـه سـوي انسـان دارد. بـه        که، در حالی  .داوند دارداسلام رو به خ
هـاي مـادي وي    وفایی قابلیتکگرا، انسان و ش  دیگر، هدف غایی نظام اخلاقی ماديعبارت 

ه در ک جامعـه، ک ـ هاي مادي انسان و برخورداري از ی وفایی قابلیتکشکه، است. در حالی 
هـاي معنـوي    وفایی قابلیـت کی از پیامدهاي ش ـک، تنها یشوند آن معیارهاي اخلاقی رعایت 

هـا در   ه سعادت اُخروي است. ایـن تفـاوت  کانسان است و هدف نه تنها سعادت دنیوي، بل
  نشان داده شده است. 2و1هاي  نگاره

  
  يماد انسان موجودي             رعایت معیارهاي اخلاقی    هاي مادي انسان شکوفایی قابلیت  سعادت مادي

 گرا و تأثیر آن در نظام اخلاقی منبعث از آن تب ماديکنگاه به انسان در م .1نگاره 
  

ي و معنوي     هاي معنوي انسان شکوفایی قابلیت    رعایت معیارهاي اخلاقی     ي و اخُرويسعادت مادانسان موجودي ماد  
  م اخلاقی منبعث از آنتب اسلام و تأثیر آن در نظاکنگاه به انسان در م .2نگاره 
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  شناسي اسلام در تبيين اخلاق زيست محيطي اربرد انسانك
بـه چگـونگی تبیـین ماهیـت و سرشـت      یعی، تبیین اخلاق تعامل انسان با محیط زیست طب

اندیشمندان، انسان را صرفاً موجودي مـادي و برخـی ماننـد     یگردد. گرچه برخ انسان برمی
ه از ویژگـی معنـوي نیـز برخـوردار     کدانند  روحانی می-انسان را موجودي عقلانی افلاطون

تـوان بـه جـاري و سـاري بـودن       است، اما تفاوت تبیین سرشت انسان از منظر اسلام را می
) انسان دانست. همچنین، در اسلام، نفس انسـان  يصفات خداوندي در بعد روحانی (معنو

ه ک ـا باشـد، بل بعد روحـانی مجـزّ   کا و یبعد مادي مجزّ که یکبه این معنی ؛ دوگانه نیست
بـا   كهـاي مـادي (مشـتر    اي از قابلیـت  ه همزمان آمیختهکاي خلق شده است  انسان به گونه

هـاي   رد قابلیتکارکه ماهیت و کروشن است  8هاي روحانی است. سایر حیوانات) و قابلیت
نـد و بـا نظـام پیرامـون     ک ت مـی کمسیر تعادل حر که در یکمادي (غریزه) به نحوي است 

زیرا در غیر این صورت، حیات موجود به خطـر خواهـد افتـاد. امـا     ؛ (محیط) سازگار است
توانـد بـه دلیـل برخـورداري از آزادي و اختیـار، پـا را از        ه مـی کانسان تنها مخلوقی است 

نند سایر چارچوب فطري قابلیت مادي خویش فراتر گذارد. اگر چنین نبود، براي انسان هما
تواند به طور اخلاقی رفتـار نمایـد؟    مخلوقات، اخلاق معنایی نداشت. اما چگونه انسان می

هـاي مـادي خـویش، حـداقل هماننـد سـایر        در پاسخ باید گفت چنانچه انسـان از قابلیـت  
مخلوقات و در مسیري استفاده نماید که غریزه براي آن تعریف کـرده اسـت، بـاز مشـمول     

است؛ زیرا بـا اراده و اختیـار خـویش از مسـیر تعـادل طبیعـی غرایـز و        رفتارهاي اخلاقی 
هاي مادي منحرف نشده است. امـا اگـر چنـین رفتـاري از حیـوان سـر بزنـد، آن را         قابلیت

توان اخلاقی دانست؛ زیرا حیوان محکوم به انجام رفتارهایی است که بـراي او تعریـف    نمی
چنین رفتارهاي اخلاقی از سوي انسان (انجـام   رسد، بهتر است انجام شده است. به نظر می

هـاي   ترین سطح رفتارهاي اخلاقـی و جـزو حـداقل    رفتار متعادل مطابق با غرایز طبیعی) را پایین
هـاي مـادي    مورد نیاز براي وارد شدن در بحث اخلاق انسانی دانست. اما چنانچه انسان از قابلیت

قی برآمده از آنها را محتـرم شـمارد، بلکـه بـه سـمت      و غرایز فراتر رود و نه تنها معیارهاي اخلا
هایی حرکت نماید که وجه ممیـزه بـین انسـان و حیـوان اسـت، آنگـاه        شکوفایی و تکامل قابلیت

اخـلاق والاي   تـوان آن را  مـی  توان گفت که انسان در آن وادي اخلاقی قدم نهاده اسـت کـه   می
  نشان داد. 4و 3هاي  توان در نگاره انسانی دانست. موارد یاد شده را می
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  انسان و حیوان    غریزه    زندگی در تعادل با طبیعت    حفظ محیط زیست
  ترین سطح اخلاق زیست محیطی تداییاب. 3نگاره 

  

  انسان    صفات انسانی    زندگی در تعادل با طبیعت    حفظ محیط زیست
  ترین سطح اخلاق زیست محیطی . بالا4نگاره 

  

اتب مادي آن که ممسیري ک 9تواند دنبال شود: سانی دو مسیر میان براي وارد شدن به اخلاق
ه انسان با اسـتفاده از عقـل خـویش سـعی نمایـد تـا معیارهـاي        کرا قبول دارند، این است 

در نظـام اخلاقـی    ارسـطو ه ک ـاخلاقی براي رفتار با طبیعت را بیابد. این همان چیزي است 
ی فعالیت نفس با موافقـت عقـل. بـر ایـن اسـاس،      یعن 10؛انگارانه خود به آن باور دارد غایت

اگرچـه   11.نترل نفس انسانی در دست خرد نیستکوظیفه علم اخلاق چیزي جز قرار دادن 
به حفاظت از محیط زیست رهنمون سازد، اما تحقق آن منوط بـه  را تواند ما  چنین راهی می

ه ک ـربه نشـان داده اسـت   ه در این مسیر، عقل دچار خطا و اشتباه نگردد. اما تجکاین است 
ه از آن ک ـچیزي اسـت  همان این تواند دچار اشتباه شود.  ر حواس میعقل صرف و مبتنی ب

اصلی، پاسـخگویی بـه غرایـز انسـان و      كه در آن، ملاکشود  یاد می »خردگرایی ابزاري«به 
یـز و  ه بسـیاري از غرا ک ـاشباع آن در دستیابی به رفاه یا لذّت بیشـتر خواهـد بـود. از آنجـا     

ه اشباع شوند، باز سطح بـالاتري از  کناپذیر هستند و در هر حدي  هاي انسان سیري خواست
ه براي دستیابی به رفـاه بیشـتر،   کند ک آن مطرح خواهد بود، عقلِ ابزاري انسان را هدایت می

ی از ک ـه از خردگرایی ابزاري بـه عنـوان ی  کمحیط زیست طبیعی را تخریب نماید. در حالی 
هـاي زیسـت محیطـی شـده      ه منجر به بـروز بحـران  کشود  اي دوران مدرن یاد میه ویژگی
ه دلیل آن، جدایی خرد از سایر منابع شناخت مانند وحی و کبسیاري بر این باورند  12است.

هـاي زیسـت محیطـی،     ه از نظر برخـی، بحـران  کبه طوري  13یا جدایی انسان از دین است،
هاي زیست محیطی در بازگشـت   حل بحران امروزه بر راه. هاي معنوي و دینی هستند بحران

 کم ـکبا نگر،  که عقل جزءاین نیاز ملموس است رو،  از این 14د.شو تأکید میمجدد به ادیان 
ان اشتباه و نقصان از بین برود. در اندیشـه  کامل گردد تا امکمنابع غیر مادي شناخت (دین) 

دام منبعـی بـراي   ک ـه عقل و وحی هر ک يبه طورین موضوع توجه شده است، اسلامی به ا
توانـد بـا    ن حـال در اسـلام، انسـان مـی    یشناخت و تبیین معیارهاي اخلاقی هسـتند. در ع ـ 

ارهـاي  به معییش نیز به خداشناسی و از طریق آن، خودشناسی و پرورش نفسِ روحانی خو
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بـه هـدایت   به تنهایی قـادر  نگر،  که عقلِ جزءتوان گفت  میاخلاقی دست یابد. در مجموع، 
رد و نفـس روحـانی    م ـکتبیـین معیارهـاي اخلاقـی بـا     خواهی انسـان نیسـت.    کمال ک خـ

امـل آن  کتواند ما را از اخلاق زیست محیطی ناقص دور سازد و به نـوع   می(خودشناسی)، 
   رهنمون گردد.

          استفاده درست از غریزه    حفظ محیط زیست
              

  عقل جامع    
          (خرد + نفس روحانی)

  انسان    اختیار و آزادي        

  نگر عقل جزء    
          (مبتنی بر حس)

              
          استفاده نادرست از غریزه    تخریب محیط زیست

  اقصفرآیند اخلاق زیست محیطی جامع در مقابل اخلاق زیست محیطی ن .5نگاره 
  

نگر و ابزاري، تلقی جـدایی انسـان از طبیعـت و     ی از پیامدهاي منفی پیروي از عقلِ جزءکی
هـاي شـناخته    ی از چهـره که یک، نائسه برخی افراد مانند کسلطه تام بر آن است، به طوري 

شده در اخلاق زیست محیطی است، معتقدند براي حفظ محیط زیست طبیعـی ایـن تلقـی    
وي با ارائه رهیـافتی بـا عنـوان     15بودن انسان با طبیعت تغییر یابد.پارچه کباید به تلقی ی می

ه ک ـمعتقـد اسـت    نـائس اسـت.   »امل نفسکت«معتقد به مفهومی به نام  16»شناسی عمیق بوم«
بـا آن  و تنها  امل نفس براي تحقق حفاظت از محیط زیست طبیعی لازم و ضروري استکت

در  17اخلاقی بـه تعامـل بـا طبیعـت بپردازنـد.     صورت ها انتظار داشت تا به توان از انسان می
امل نفس، دیگر بـا طبیعـت بیگانـه نخواهـد بـود و      کشناسی عمیق، انسان با رسیدن به ت بوم

امل نفـس را از طریـق   کت نائسداند. البته،  ك میی و داراي سرنوشت مشترکخود را با آن ی
ار، انسان از خـود رهـا   کاین ه با کداند. وي معتقد است  پذیر می انکوحدت با سایر اشیاء ام

ه با هـیچ موجـودي   کبه طوري انگی با سایر مخلوقات دست یابد، گتواند به ی شود و می می
براي فراتر رفتن از خود و توجه  نائساگرچه تلاش افرادي مانند  18.ندکاحساس بیگانگی ن

انسـان   به سایر مخلوقات از طریق احساس یگانگی با آنها، جاي تقـدیر دارد و حـداقل بـه   
باید با سایر مخلوقات احسـاس همـدردي    ه سواي از غرایز و رفاه وي، میکند ک گوشزد می

. وي یـد دارد کرسد وي نیز بر نفس حیوانی (مادي) انسان تأ و یگانگی داشت، اما به نظر می



   ۷۹ ي انسان با طبيعتشناسي؛ رهيافتي در تبيين تعامل اخلاق خودبوم

رود  داند، اما باز هم فراتر از آن نمی هاي زیست محیطی می گرچه آن را موجب بروز بحران
ه بـا سـایر   ک ـنادیده انگاشتن یا رهایی از نفس خودستا و رسیدن به نفس جـامع را   و صرفاً

پـی بـرده    نـائس رسد،  کند. به نظر می ار معرفی میکمخلوقات احساس یگانگی دارد، چاره 
زیـرا  ؛ ه نفس انسان توانایی رسیدن به مراتـب بـالاتر از توجـه بـه خویشـتن را دارد     کاست 

طبیعت نیازمند گذشتن از خویش و رسیدن به یگانگی نفس با سایر تعامل اخلاقی انسان با 
جیـه  ه بـا تو کدر حالی سخنی چنین قابلیت نفس به میان نیاورده است، اما . مخلوقات است

  کرد.به نفع غیر از خود را توجیه توان گذشت از خود،  مادي نمی
ه نـه تنهـا چنـین    ک ـاما چنانچه به تبیین نفس از نگاه اسلامی توجه شود، خواهیم دیـد  

اي قادر به توضیح علّت و چرایی فراتر رفـتن انسـان از خـویش و توجـه بـه سـایر         اندیشه
ه حفاظـت از محـیط زیسـت    کنـد ک ـ  مـی ه آن را در چارچوبی معرفی کمخلوقات است، بل

 مجـرا  کخالق آنهـا و از طریـق انسـان بـه عنـوان ی ـ      طبیعی و سایر مخلوقات را از دریچه
ه رهیافـت  کشناسی اسلام است  نیاز به رجوع به انسانبیند. براي تبیین این دیدگاه، ابتدا  می

بایـد بـوم    در این رهیافت، انسان در ابتدا می 19نماید. شناسی آن را پیشنهاد می جدید خودبوم
بوم طبیعی را حفـظ   ها و از جمله زیست بوم یا همان نفس خویش را بشناسد تا بتواند سایر

ب از استعدادهاي حیوانی و روحانی کر شد، اسلام نفس انسان را مرکه ذکطور  نماید. همان
خداوند و در نفس انسـان بـه ودیعـه گذاشـته شـده      سوي ه بعد روحانی انسان از کداند  می

شـاید  . ات خداوندي اسـت وتی دارد و مستعد بروز صفکو ملالاهی  است. این بعد، ماهیتی
ه جانشـین و خلیفـه او در   ک ـبه همین دلیل در اسلام، انسان از این قابلیت برخوردار اسـت  

ه انسـان در تعامـل خـویش بـا طبیعـت از نفـس       کته مهم این است هنگامی کزمین باشد. ن
 هک ـبینـد، بل  رود و نه تنها خویش را با طبیعت یگانه مـی  حیوانی (یا نفس محدود) فراتر می

علّت را بایـد  ذرد و ایثار نماید، در این هنگام، شود تا براي حفظ آن از خویش بگ حاضر می
دارد و انسان را به انجـام چنـین   الاهی  اي ه خمیرمایهکرد کدر نفس روحانی انسان جستجو 

ه از مجـراي انسـان،   ک ـدیگر، این خداوند است عبارت دهد. به  رفتارهاي اخلاقی سوق می
دهد. به این ترتیـب، توفیـق رفتـار اخلاقـی بـا       ر جهان طبیعت بروز میصفات خویش را د

درواقع، انجام دهنده اصلی رفتار اخلاقی بـا  . داردالاهی  طبیعت و حفاظت از طبیعت منشاء
اجـازه بـروز آن را بدهـد و یـا      تواند با اختیار و آزادي، ه انسان میکطبیعت، خداوند است 
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، راهی جز پیروي از نفس محدود (مادي) براي تعامل صورتاین در . آن شوداز ه مانع اینک
  ماند.  با طبیعت باقی نمی

ی از ابعـاد  کتواند با متمایل شدن به ی میک شمشیر دولبه، بنابراین، نفس انسان همانند ی
ردهـاي متفـاوتی در   کارکماهیت وجودي خویش، یعنی بعد مادي و بعد معنوي یا روحانی، 

با طبیعت داشته باشد. چنانچه بعد مادي، زمام رفتارهـاي انسـان را در    تبیین اخلاقی تعامل
دست بگیرد، و چنانچه فقط از عقلِ ابزاري براي محدود ساختن رفتارهـاي انسـان اسـتفاده    

به ایـن ترتیـب،    .هاي حیوانی انسان خواهد بود شود، معیار رفتار اخلاقی، برآوردن خواست
بـرداري بـیش از حـد از طبیعـت و تخریـب آن       از بهـره  يریهیچ توجیه منطقی براي جلوگ

هـاي   ریشـه بحـران  «ه برخی از آن به عنـوان  کوجود نخواهد داشت. این همان چیزي است 
یـاد   19تـا   16ي  هـا  دینی و غیر مسیحی سـده   گراي غیر ناشی از دنیاي علم »محیطی زیست

  21روند. ار کا هم به و موجب شده است امروزه دو مفهوم بحران و خرد، ب 20.نندک می
را  محیطـی  هـاي زیسـت   یی ماننـد بحـران  ها اما اگر خردباوري نتوانسته است راز بحران

ار سـاختن ریشـه   کتواند بـه آش ـ  نه تنها می، رجوع به بعد روحانی نفس انسان، توضیح دهد
ه قادر است تا معیارهاي اخلاقـی مناسـبی   کنماید، بل کمکمحیطی  هاي زیست واقعی بحران

اربرد داشـته باشـد.   کها  از صدمات انسانطبیعی،  که براي حفظ محیط زیستبیین نماید را ت
اول، بـا در  : نمایـد  کم ـکار کتواند از دو طریق به این  شناخت بعد روحانی نفس انسان می

ردن بعد مادي نفس کاختیار قرار دادن معیارهاي اخلاقی برآمده از آن و دوم، از طریق مهار 
است و به طـور بـالقوه   الاهی  ودیعه ک، نفس روحانی انسان یبیان شده کطور  انسان. همان

ه خـالق انسـان و سـایر مخلوقـات از جملـه      ک ـرا بروز دهد. از آنجا الاهی  تواند صفات می
بهتـرین منبـع بـراي تبیـین     الاهی مسـتتر در ضـمیر انسـان،     طبیعت، خداوند است، صفات

-ه اخـلاق زیسـت  ک ـرونـد. در حـالی    شمار میبه معیارهاي اخلاقی تعامل انسان با طبیعت
هاي اسـلام، پـرورش نفـس روحـانی      بر طبق آموزه 22.توحید محور استمحیطی اسلامی، 

هم      «پذیر است انکانسان تنها با یاد خداوند ام وا اللـّه فأََنسْـاهم أَنفْسُـ ذینَ نسَـ و لا تکَوُنوُا کاَلَّـ
ند و از یاد او غافل بماند، کچنانچه انسان خدا را فراموش  .)19 :حشر»(أُولئک هم الفْاسقوُنَ
آورد و دیگر براي خود مهاري در نوع رفتـار بـا سـایرین و از جملـه جهـان       به نافرمانی روي می

رو، نافرمانی از رعایت صفات الاهی، انسان را به سوي بعد مـادي   طبیعی قائل نیست. از این
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تواند به شکوفایی نفس روحانی و  اد خداوند نه تنها میدهد. به این ترتیب، ی نفس سوق می
در اختیار نهادن معیارهاي اخلاقی تعامل انسان با طبیعـت بیانجامـد (طریـق اول)، بلکـه از     

  ند (طریق دوم).ک می کمکطریق تبیین معیارهاي اخلاقی، به مهار بعد مادي نفس انسان نیز 

  گيري نتيجه
است عالمان و اندیشمندان دینـی  لازم محیطی جامع، ستنظریه اخلاق زی کبراي تدوین ی

ارشناسان محیط زیست، چگـونگی پاسـخگویی بـه    کنظران و  به همراه متخصصان، صاحب
اي رفتـار   اي و فرارشـته  رشـته   محیطی براي ترسـیم بـین  هاي مرتبط با اخلاق زیست پرسش

هـاي مـرتبط بـا     جام پـژوهش در این راستا، لزوم ان 23.انسان با محیط زیست را تبیین نمایند
ی از دلایل ناتوانی برخـی  کیرسد،  به نظر می 24شود. فرهنگ بومی بیش از پیش احساس می

اندیشمندان در تبیین چگونگی و چرایی بروز رفتارهاي اخلاقی و از جملـه تبیـین اخـلاق    
افی از انسان و ماهیـت نفـس وي و بـه عبـارتی، بـه      کمحیطی مناسب، به شناخت نازیست

توانـد   مـی ف اسلام از انسان و ماهیت نفس وي، ن، تعریایمگردد. در این  خودشناسی بر می
 ةهـاي مطـرح دربـار    توان به پرسـش  آن می کمکه با کچارچوب جامع را فراهم آورد  کی

گی تقویـت آن در  چگونگی و چرایی بروز رفتارهاي اخلاقی در انسـان و همچنـین چگـون   
محیطی مناسب پاسخ گفت. پیشنهادات مطرح در این رابطه قابـل  گیري اخلاق زیست لکش

-ه در آن، تبیـین اخـلاق زیسـت   کاست  »شناسی خودبوم«رهیافت با نام  کطرح در قالب ی
بـا  شـود و در نهایـت،    خودشناسی آغـاز مـی  در تعامل انسان با طبیعت از محیطی مناسب، 

هاي درونی مطمئنی را براي حفاظـت محـیط زیسـت     سی، مهارها یا لگامرسیدن به خداشنا
آورد. امیـد اسـت    انسان فراهم مـی سوي طبیعی از صدمات ناشی از رفتارهاي ناشایست از 

  باره را فراهم آورد. ر در اینر بیشتکاین تبیین بتواند زمینه طرح بحث و تف
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